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آوردنف - شبانگاه ۲ زاهد رسبدند - زاهد از وظائف 
عبادت پرداحنه بود - و ۵ تجلان بر روی سی.ان و نشسده 
در خواب رننه - دزد اندیشه کرد که ار دیو قصد کشت 
وی کند یمک که بیدار شده فریاد بر کشد - و مردم دیگر 
که در همسایگی وی اند مننبه شوند و بران تقدیر بردن 
کاو مغعذر باشد - دیو نیز در فکر افناده بود که اگر دزد کاو 
از خاذه بیرون کند هر تینه در بباید کشود - (مکان دارد 
5 زاهد از ز اواز در | ز خواب در آرد و کشنس ار در توف 
اثثه - پس دزد را گفت تو توتف کی و مبلنی ده 
5+ ژاهد را بکشم ۹11 ذو کو را زدزد - ده گفت تو 
توقف کن تا می کر را ببرم آنکه تو ویرا بش - این 
خلاف میان ایشا فائم گشت - و آخر مقال هر در 
«جد ال کشدد - دزد از روی اشطر اب ژاد را [واز داد ر 
ایا دبویست *«خواهد که ترا بکشد - دیو نیز فرباد 
برکشید که ای جا دزدیصت *«خواهد که کاو ترا ببرد. 
زاهد از ء,بدو ایشان بیدار شد رخروشض پرکشید - همسایکان 


ِ‌ 


) ۷۸ ( 

که کام آرزر شیر لذیدش چرب و شیربن شدی - بر سبیل 
ذذر بصومگٌ شوی آورد - دزدی 1 حال ر| مشاهده کرده 
قوت طامعه (ش در کر آمد و رری بصوضعهٌ زاهد ناد 
دیوی نیز بصورت [دمیان باری همراه شد - دزد پرسدد 
که ئو کیسی و کها میروی ؟ جواب داد - که من د۵بوم 
بدیی فکل مشگل گنه و بدبن نش بر آمده بصومرعةٌ 
زاهد مجرویم که اکثر مردم ای وایت ببرکت تلقیر ار 
طریق توبه و انابت پیش گردنه اند - و بازار وموسةٌ 
م کاسد شده است می خواهم که فرصت یابم و اورا 
بقدل رسانم - حال ی این بود که شنجد‌ی - اکنون داز 
گوی که تو کیسنی و حال تو جیست ؟ دزد گفت من 
مردی عیار پدشه ام و شب و ردژ دران انديشه - که مال 


زاهد کار ميشي فربه ۵ ارد 1 ر دزدیده در وحه معاش 
حول مرن نمایم - دیو گفت - بعمد الله که سر رشن 
جنسیت میان ما مسنعیر است و رابِطهٌ انعاه همد 


۴ ن‌ 


بس ۹1 مقصود هر دو هرن (وصت - بح رری دم اه 


۲ ۷۴  ۱( 
گوسفنه ۳ بگد‌اشت و در عقب فروشنده روان ده - و ان‎ 
حماءت وی,| گرننه خانه بردند - و مجال نداده نی‎ 


اعال دبیم کردند - و زاهد مسکد را بسبب ۹" حیله 


گوسفند از دست برفت و زر بدست نیامد « 
حکایت ۳۶۶۱ 

آورده اند که زاهدی پا ک طینت - و منورعي پاددزه 
سبرت - در بعضی از نواحی بغداد صومعه ساخنه بود - 
و اوقات صجیم رشام بعبادت ملک علام ( جل ذکر) 
می گذرانید - و بواسطهٌ آنکه دام از غبار تعلقات دذیا 
فشادده بود و نقشس غا و بیوفاًی او از رزی دنر 
بوزکار خوا زد ه و می دادست که ذمش مسرت بي دیش 
عضرت صورت ده بددد - و زقد گنج را بیی رم بار عا 
بدست. نباید - ور زاون قداعت سر دگریبان فراعت 
کشدده بود - و بوظیغهٌ که از عام دب حوالهٌ ار ثدي 
]رمیده - (لقصه یکی از مریدان صادق پر فقر و فاهٌ زاهد 


مطلع ثدك و حرت مدد معاش کار مبشی بازه و فربه 


) ۳۷۱8۶ [( 

و دیگری دار بگذشت وگفت این سگ را کجا می بری 
مدوم از برابر یدید کب و گفت ان ش مگر عزیمت 
شکار داری که سک بر دست گرفنه ؟ ياري دبگر 
از عقب برمید وگفت ای یی این سگ را بچند 
خرند ؟ و هم ۳۹ اسررکت ۱ دب ردی 

بشخ درا8 در گفنن یک ۳ تقوم الکامه ) بودند 
يکي میگفت این سک شبانست - دیگری می گفت 
این هگ پاهبانست - یکی دیگر طعنه می زه که این 
مرن در کسوت اهل صلاح است جرا دست وجامه 
دای یکت ] و۵ #ي ساژد - و دبگري سنع مبکرد که 
زاهد این سگ را مي برد تا برای خدا تریدت کند و 
بنوازد - هریک از مکران بدیی نمط انسون می خواندند 
و دبه‌ین نسق حرنی ند - اژ بسپاری ای «عذان 
شکي در دل زاهد یدید مد وگفت - مصبادا فروتندة 
این جانورجادوگر بودة - و #چشم بندی دگ را درنظر من 
گوسفند تمول * - #4 اژان ذیست که دست ازبس دگ 


باز دارم از پٍی بانع ررم و زری که د۵ بای گو- ند 


۲۶ ۰.) ۱ 
۳ 
و بدیس کلده مسئانس گشره - همم عالم تراک تو میدواذم 
دید - تو ای آشبانةٌ معقر و ویرانه *خنصر بران گدای 


اِ یتمه 


بی نوا نمی تواای دید - صی ازین خی ساثر شده - 
دیگر هب نگفنم ۰ 
حکایدت 9۹ 

فده «خرید و ره‌خی در گردن او کرده بعاذب صومعگٌ 
وید و طمع بکشادنه ۰ و کمر مکر و ریب بر ٍسنزد ۳ 
و در ۲۱ ژاهد ارستاوزد ك سکاران گرکانی را قوت «جعی در 
حرکات آمده نمی توانسنند" - که پلنگ وار رری بروی 
آن شکار را بهنگ رن - اجرم ررباه بازی اخندار کرده 
خواسنند - که زاهد را خواب خر گوشی دهند - و بعد از 
دامل (سیار دای همه در نوعی از حدله راز گرفات ِ 
۲ مذفق شدزی + که ژاهد ۷9 دل پاک طدذشت 8 بدان 
چ 


و-غند بدست ارند پس بک در از پیش 


او در ]مد وی ای دوخ این سشگ ر از کی «ی‌اری 


۲ 7۷۳ ( 

جوانب آن به عرض رسانیدنه - که ای ملگ این 
عم ارتي است ٩؟ه‏ دست ارغاعش کمریدد جوز مدکشاید 
و ثرفة رئیعش پای شرف برسر ایوان کیوان مي نهد 
هل خبللی .در ارکان بایری اثوان و «یم زللی در 
اطراب [ن نیست ا انکة در گوشة ایوان خانه ایست 
#خذصر و کلبةٌ بی مقر جررعفی آز ررژن آن ویراذه 
برمی آید و دیوارآنرا سباه و تبره می مازد - اگر این 
صورت بر طرف شود - به غایت مناسب است - جندٍ 
زلومی ازین ایوان دفع کرد - لزم و واجب - 
توشدووان: : گفنت ای خانه ماک پیرزنی است ۶مر 
گذرانیده - و [فناب زندگانیش بسرحد غروب رسیدهسی 
دروتني که اساس این ایوان میی نمادم - و معماران 
طزح ای می کشرد ند - ای خانه مانع بود از آنکة سطیم 
پیش ایوان هموار, پاش - کس پیش پیرزن فرمفادم 
5» ای کلبه را بر ببانی 1 خوهی بفروش تا زر بدهم 
با مفزلی خوثفر ازب برای تومپیا مازم پیرژن پدغام 


ذرسناه که ای شاکت ی س رین حانج مذواد شدکام ِ 


) 
حرت که در لت ]نش پرسندان خادم آنشکدة ر برمک 
نامخد - باعماه سلیمان برغبرت و حمیت وج مطلع شد:باز 
اور( بمچلص طلبید وا بگوناکون الطاف مظن گردانید 
فان دو میر: را از بازری .خود برکشاد - و حاضران 
بعی بقدی خواص اط را مشاهده کردند * 
حکایت ٩۹۸‏ 
آورده اند که (یوان نوشیردان و طاقکسرون اگرچه رنعفی 
دارد و در اطر اب عال دلزد وازة ۹ (ما (سنعچاي 
ده در عاو و «» است و نه در حسی غرذه و بلجره جه 
خشنی چذد برهم نیادس و در چند درهم کشادن 
چندان کاری نبست - نظاره کاه عقل آن است که در 
زاوية تدگ [ن پیر زن تامل کنند که آن در گوشهٌ ایوان 
شاهی واقع شده بود و خبر آن چثان امت که وقنی کة 
ایوان کسریی تمام شد و عمارت کاخ و منظره‌اش سمت 
اتمام یافت - نوشیروان ی از حکما وندم‌ارا گفت 
نظم کنید که درین عمارت هی عببی و خللی هست 
تا بقهاروك آن امر کفم - ایشان بعد از نظر در اطراف 


۷ 


(ر ۰ ) 

البی ءشانةٌ دلش را بغور (سلام منور گرد اندد و با عیال 
و اطغال بدمشق امد بنودل ارکان دوامت ماازست سلدمان 
ن عدد الملک را دریادثه بمنصب وزارت فایز گ ید 
منقول متک4 ررز ارل جون جعفر ببارگاه سلطخت رسید 
ملیمان‌صنغیر شدهء‌باخراج او فرمان داد خواص ۲ ندمابوقوع 
این‌سعنی وتف حبرت شده ازبری حال‌موال کردند سلیمان 
گفت ادن شخص با خود زهر هاهل دارد از اي حوعت 
او,را از عفل بدر کردم پرسبدند خلیفه چگونه بر مر 

وی اطلاع یافت گفت دو مبره بر بازری مس است 

و خاصبنی دارد که هرگاه ژهر در *جلس بدارند در 

حرکت آرزد حاضران مذعی گردیده از حعفغر کبفدت 

حال اسنغفسار کردند گفت آری در زیر نگیر انگشتری 

قدری زهر دارم گفنند بوه مصلعت آن را ناه میداری 

گفت بجپت آنکه در هنگام شاد آن را برمکم بفا برین 

جنر ببرمک اشقبار یانت و بحقیق راقم حروف 
حثیی رسدده که جعفر ر ایا یو جد ( ظ ]دهد 


۷ ۲ ۲ 
خدمت پدر رفنه کیفیت وانعه معروض د۵اشت 
نیلقوس پسر را طلبیده چون جان در [غوش عاطفت 
کشید و او را سکغدر نام زد گرد ازید دار دولت 
و [قبال در نامیةٌ حول او مشاهده نموده همگی 
۳۳ به تربدنش اادت دانذات * حجن سکندار 
در معامن آفعال و اعمال بر آقران و امثال دایقی 
بر آمد فیلقوس ار را بوی عمدعی خوث نامز 
ماخ قازاونربعد + _غوت بیدر. آفطر«ضلطلت یز تفر 
نباده در اندک: مت بلاد ربع وین را در حیز 
تخیر خود آررد مدت «لطننش حبارده یا هفده 
مالی و بقوای دیزده سال و ایام زندکانیش 
ی و مه مال * 


حکایت ٩۷‏ 
آورك: آندکه جعفر برمکی که پدرش خالد وجدش؛عبی 
امت و ژیر ملیمان بر عبد الملگ بود و اجدادش از 
زمان ارد شیر بابکن و زیر و دزیر زاده بودند وی در ارایل 
حال مجوسی بود و بعبادت آتش تدام مینمود ناگهتوفیق 


) 8 


۰ #9 
وی کمر همست و ۰« <ون مسجددر «ٍسی رن و 


2۶ 


دمیز رسید پیر زن او را بمعامی دچرد و جمالن حالن 
او در اندت زمان بکیگونة فضل و عفر [راسنه گشت 
همدران ایام حاکم آنی مقام از معلم آی پسر بسببی 
راجه خاطر گشته باخراچ ار آمر فرموه پسر نیز 
همراه معلم رر به‌عرای غربت نباه و بشبری که 
دار السلطت فیلقوس بود رسیده مافر واردر شهر 
مي کر دی تارف راکش دز روزی گذرش بطرف قصر 


4 


دداقوس اناد دخدرش ( همواره الم و اندوه پسر 
مرک 
+خاطر داشت ) از د ری غرفه می دید جوی: 
نظرش بریی پسر آفناد پیک نکه از کمال فراست 
و 
و میلان خاطر ؛شخاطرش خطور کرت که همانا این 
پبارگاه خود طاردده ده تفدیش احوال پرد اخت 
پسر تمام مر گدشت خود چثانکه از پدر زن شنیده 
بیه بمعرض بیان رسانیه چون شک بیقدی پبوست 


دخدز از ءمال شادی از حا بر حست و در 


([ ۹ ۰ 6 
تا در عرض بک ماه کوهپای دشوار گذار پلموده و 
نشدب و فراز بسیار طی نموده ببعضی از دیار مغرب 
رسانبدند و از ایا بمروز دهور بدیی نا حده رسیدم * 
حکایت ٩4‏ 
مکندر ( که ارهطا طالیس _ رزیرش بود ) در احوال 
27 ار جندن گفنه اند که فباعیس «جپش كت 


نزاع دخنر خود را بداراب پادشاه فارس داده 
ی ی 4 
۳ ۱ در حالي ۳۹1 از وی حامله وگ [ پدش فدلغمس 


فرسا۵ آن دخنر حون یا #تطلقی نزدیک اجان 


در را و حمل نمود و 1 غاییش_ دل تنگی 
پسر را در صعرا تیا گذداشنه مفوحةٌ وط 


رن گردید 


تضا را میشی از گلة ( که دران عرا می جرید ) 
میم ده هر اعظه بر سر آن پسر می رسید و اد را 
شیر میداه عچوزی ( که ماک میش بوه ) 7 مد و 
رفت او را دیده از عقبشس یشناعت و سعادت 


ِِ‌‌ 


دیدار آی پسر دریافنه بخانهة خودش برد و بتربیت 


۹۹3 ) 
ژبان پاندرز ‏ کشودند و از درامدس. بدرون خاه مرا 
منع ذمودند ر چون دام بمعه تشن زلل وسال بود 
و ببی شربت دیدار تهلی نمی یادت یز | عاج 
فراوان بکر بردم [نها دا چار اه رخصت دادند و 
در های هزاران معنت بررری حال من گشادند و 
من همین که دران طلسم خانه در آمدم تُمثال برادرم 
(ک» بر کرسی زرنگار تکبه داشت ) شمشیر عم کرده برس 
حمله 11 و ببک ضربت دست مرا از شازه حد! 
شیعتر بو می پیهزاز تفویرن ود تا ارات 9 
بیرون کشيدم و چون مرخ نیم بسمل بر خاک 
هوک آیناده می طوبدم حعیم دست. بریدة مور از 
نوی خانه در [وردة بر‌بازوی صي وصل مد و ررغنی 
بران امالیده بپارچة مععم بمت و در یک رز 
ور کوشتب وپوصت. ام ۳ و 
پرتو تعجب بر ساحت خاطر مس تانت و پادشاه 
و حند روژ سامان حقر رتدب داده مرا خلعت 


۰ 1 ۰ ۱ ۱ 
ردصت ارزادی ورصوت و جک ‌ مر 5 ‌ کرل: 


) ۷۷ ( 

زندگانی جسان رو نماید ٩‏ ه فده «خنصر جون یک 
اربعیی ازی حاددژه گذشت - پادشاه مراطلب داشنة 
فرمود - ۸5 اگرمیل ملانات پرادر داری - با مس بیا - مس 
باستمام این نویه از یکدل هزار دل ششده پای ظلب 
در راد شوق الم - و حون سایه تن حکدم و باد‌شاه 
ختادم - و اپنبا از حار دیوار شهرب ر | مده - «جانی دید 
که ید آن متام عمارای بر در پا بو - پاد‌شاه و حکنم 
پاش آفناده - بدرخچره رسیدند - و بمی گفتند - که برادز 
تو درین خانه ار ۲ اگر می خواهی - از ببرون ذدر 
آورا بفبیین:- اصا "اند‌رون خانه پا نمگذار + و لزنم زجمت 
پسیار خواهی دید و نج بدم‌شمار خواهی کشدد سس 
از رخنه در جون 94 کرام خانه دیدم مملو 
با قمام جواهزو انوع نفایس او در ونط آن خانه "کرمی 
مرصع نواده و برادرم شمشیری ذر دست بران. تیه 
زده از دیدن جمالش دایر؟ شوق دز رت دلم مشنعل 
گر دید و هوای اشغیای در اهنزاز آمد دران حال 


۳ 


4٩ (‏ ) 
8 ۰ 2 ث‌‌ ‌ 
من‌ژیل ماواهن ی جیار اه ۳ ۱۳:۳۷ 
هلوک طریق رضا و تسلیم جاره زداشدم "۳ پاجماه 
,باشار ساطان نطعی انداخنند - و ثبغ و طشت حاضر 
ساحنند - و برادرم را خوابانیده به تبغ بیداد گلویی 
۳ ۳ 7 

ر پریدند - و | حذباط فروان بکار بر۵دد .۱5 قطر؟ از 
خون ریا صایع ‌ ی( - ان 4 او را در نطمی 

1 و نم 
پودد ه با طشخ پر خون از *جاس بیرون بردند - 

۳7 
مر طرذه حالنی دست دا - که ده طاتت و 
و ۳ 

یا بت رد دك دز ایند زر بودام و کاه ماطای عدف 
فوی ی ‌ داد شاه هرلعظه مذوجه احوال ون 

ی ر ۳ 
شده_بانواع دلجوئی و مدارات نوازش می فرمود 
۲ هر ژمان بو زان شععت کی گذ رانید ۸8 ۵ 
اندک " صدتا پرادر خود را خواهی دید - مس مستغرق 


#ظ : ۲ ب ۳ 
که ابا !۲ حگونه گوهر مصود ددعت اید ؟ و رده ر 


ره ) 
در خلوت طلبیبده مپربانی بسبار فرمو - و گفات - 
اگر رضا دهي - و آزرد؛ نگردی - برادر ترا برای کاری 
اختبار نمایم - منعه از حقیقت حال مطلع نبودم - 
رضا دادم - پادشاه خوش وثئمت شده - زرهای بهدار و 
حواشر بیشمار بان آید ض ربعذت 4 و برأدرم ر 
حوا۸ حکدم نموه و حکدم تا حول روژ باغديةٌ غر ببه 
و داژن گجیبه اورا پرورش دا - لریسی صدت. پاد‌شاه 
هر روز مرا در خدسمت خوه طلبدده بگونه گونه تفقد 
می نواخت - و داعت ‏ (صاعت پمراعات احوال 
من می پرداخت » چون یک اربعین بربن جلوال 
مت .- حکدم در شنت" "ملک حافر |مده ظاهر 
کرد - که آن اخص حال ماد کر شد - پاد‌شاه مرا طلب 
فرمود - و مشمول انواع ااطاف و افسام مپربانی نموده 
گفت - که برادرت ر امروز می کشم - بای که 
فرین عم و ام نشوی - و هدیم دغدعه و ذشویش 
بخاغر > وش 35 ی حاد رز 1 او را زنده 


۹۷ () 
است - و مسنمعان رز ۲ پر سر |ثکار مي آرد - آزین‌حپت 
زبان را به بیان آن [شنا کرده نمی شود - اما ترا چور‌در 
کشف ای ا-رار اصرار بسیار می بینم - بجز گفارش 
جچاره ندارم - که ما دو برادر بودلم - و همواره اوقات دشعل 
نجارت صرف مینمودیم - ذوبنی‌سفر دریا اخنیار نموده شد 
و دران سفر عجایپ بسیار بنظر اعنبار در آمد - ناکه 
بعسب خواهش تقدیر کشنیی ما به بادتّنه حوادث 
اطم آمواج تباهی شف 2 ۱۱ یا و ند کصس از اهل 
کون بمعزمی. پسیار از غرقاب هلاک جات پافه - 
بجزیر6 افنادیم - گذربانای و مصلعفظان آن جربره مارا 
در خدست پادشاه آنجا بردند - و پادشاه ین یک را 
بحضور می طلبیه - و از حکیه‌ی ( که در پپلوی دی 
نشسنه بود ) سمی پرسید - که این تک بکار می آید 
یا 2 ؟ حکد م انکار می مود - تا نوت ار رادر صري رددنده 
و حگدم جپرو اورا تون فا به پادشاه گفت - که این 
جوان سزاوار 1 کار ام - پادشاه مرا و برادر مر 


نکاجد اشده مایر اهل کشنی ر رهم ازادی دا - و مرا 


۲ 

دای ت ۹ 
فزوگنن زنل مي فرصول سر که سار بدارالسلطدت کهذو 

4 ‌ِ ۳ ِ. ۳ 
| ویان, - دیدم ۳۹1 دربازوی را مت او اثر زخهءی مرادن 
حل42 دمایان بود - بمشاهد؟ ۳1 حراحت شگرنت 
چراغ حیرت ور کاشازة دلم (نروخنه گردیه - و بيارري 
عقل درر در چند انکه "#عص و تامل بکار بردم رت 
زیاده تر بر حیرت و اسنعچاب م افزود - تا اه شبی 
خس و خاک اغدار مصفیی دوث مارا یا 71 عزیز 
تین ولست دای متو زره از طرددن بسی (لی تکاس 
و حعو|شر کلمان از دربای مر بساحل دطی آفتاق - حون 
رهع ححعاب ده - و هنعامهٌ مکلمت گرم پذیرفت ری 
#خواهش بسهار و رغبت دهشمار ازان زخم حبرت زا 


۰ ّ ۱ ۳-9 ۹ 


(۳ ) 
خانهٌ خواهد داد چوی آن مره سند را گرنت - (جمع 
خاطر زرتسلدم نموه - و بوارثان خود وصبت کرد - که 
هرگاه ایام حباتش منقضصي شود - ای وژبقه را باوس 
در کف (عدد: دی کندد * ثضارا در همان سال ؛جوار 
رحمت ایزدی پدومت - و موانق وصدت او آن کاغذ 
را با ری درکن گل‌اشدنن - مرد دٍ رف صباح روژ وفات 
11 مغقفور - چون برای ادای نماز بمصچن نا ۳ ۳ 
سند ر| در معراب افذاده دید - جور برداشت - و بر پشت 
آن نگاه کرد - بدمت قدرت بخط سبز نوشنه بود - که 
ان کس را از عدو ضمان تو بیرون اورددم - و لهرحه 
میگ که بووای ۳ باو دادیت تعون آره کت ۱ 
این ایات رحهمت مطلع شد - زار زار بگربست - و بمراسم 
شهر ایزد‌ی - و لوازم ستداات البی قبام نمود - و عغذ را 
پیش خبود 1 داشمت - و مدت مدید بو بید - و از 
مردم اصقهان هرکص را بیماری دست می داد - چون 
ای کافذ بر بازری وی می بستنند -فورا خدلی تمالی 


) ۷0۷ ( 

ما :عناج درویشان چبزی طلب نمود - ان ءزیز قلیلی 
«خدمتش گذرانیده عذرها خواست : کة اگرچه این 
تلبل لیافت آن نداشت -. که بعضور اشما توان 
آورد - اما معذوزم که [ نه نزد سس موجوده است 
آزای خانةٌ برای خود تعمیر کرد می خواهم - آن 
بزراب _پرمید. - که . چم قدر مبلغ یزای, خرج. عمارت 
م‌باد‌اری 4 گفت پانصن درم کات ای نی مبلغ / 
نی العال بمی ۵ه - تا در راه خدا صرف کنم - و فقراء 
و ارباب امقاق را خشنود سازم - و عوض این خانة 
در بیشت عبر سرشت میبا و مرب بو حوالة 
نمایم از ترتنی افرار وثبقةٌ بدست خود قلمی نموده 
بدعت و می سوارم - تا تشفی خاطر تو شود - آن‌سرد 
گفسشا - چون مس درین مدت از تو خلاف وافع ذشنید»ام - 
و کذب و دروغ و نقض عمد مشاهده نه نموده(م - آگر تو 
ضاعی می شوی - وتعبد مي کنی - چه مضایقه ؟ آن 
بزرک سفدی بخط خود نوشت - و بدست او داد بیس 
مض‌مون که عوض این زر خدایتعالی ایس کس را در جفت 


‌ 


0 
از ژن طعام طلب کرد - زس گفت بمهمان دادم - 
گفت طعام مس جرا بم‌مان دادی ٩‏ ر میان ایشان نزاع 
عظیم وافع ۷ شوهرش عصا برداشت و بر زي انداخت 
و سرژن بشکست * هیثم گوید مرا خذدو ثبقه در گرذت 
آعرابی مر خفد ان ددده یرو آمد و تسدب خاده پرسدد.- 
مس صورت حال گدشزه باو بیان نمودم - گفت - آن رن 
خواهر من اسمت: - و این ژن خواهر آن شخص است - 
میدهی جون حکایت بشنبد - از اثفاق طبائع آنها 
پغایت *لعچب گردید « 

حکایت 9 

آورده اند ؟» یکی از *معای اصغهان را عادتی بود 

5 هرچه از مال دنیا بدست وی آمدی - همه را در 
رضای خدا صرف نء‌ودی - و خرچ یک روژه هم پیقن 
خوده نگداثنی - اغافا روزی جهعی از درویشان 
بخانقاه وی وارد شدند و دران روز آن بزرگ بسیار 
بی برگب و نوا بود و دمنش !جائی نمی رسید از روی 


امطراب نزد یکی از درسنان خود رفده بجپت 


), ۹ 


سم 


دهد - و مس آن شیر را دوشیدم و خوشوفت گشنم 
بعد اژان درون امد ۰ ون (ه ایسناده بود ۲ اورا هر 
کرد - هرچند استعفا جستم - قبول ننمود - و گفست صورت 
زه بذدد - م‌مان مس گرسته «خواب رود - و هیزم بسبار 
جمع ساخت - وگوشت ناقه کباب میکرد - و بمس میداد 
دزي 3 ژن هم می انداخیت - ور می گفتا - 
اور که زهر مارت باشده چون صبینمودارگردید - (عرابی 
پرخاست - و بهرون خدهه ردت - و سس برای نیج 
نشسته بودم - بعد ساعتی دیدم - که می آید - و شثری 
خوب همراه دارد که دیده را از دیدن ار مبری حاصل 
نشود - پسس داد - و پارة گوشت نانه در توشهٌ صی نباد - 
و روان ساخت - می بر عادت معهود می راندم - 5ا 
شامگاهان ؛خیمةٌ رسیدم - ی در خدهه بود - بروی 
سلام کردم - او حواب سلام داد - و 1 احوال سم نمود 
گفتم - مهمانم - زر طعامی که داشت بمی داد - بعد از 
ساعنی شوهرش آمد - سوال کرد که كيستي ؟ گفنم - 


مپمادم -گفت ُِ همان را ده <ه کار ؟ و درو خیمغرف1ه 


8 
حکارت 3۳ 
ررزی مهدی بالاه با هیدم مت تب ده مردم از 


-خدلی و و وت عرب (- ک۲۸ غریبه روایت سدگزژی - 


اما فزد تو اأچه باشه بکو گفت - نوی بمهمی عازم 
دیاری تدم - نامه داشنم تا شام میراندم - روژی !خیم 
اعرابیی رسیدم - ژنی 4٩‏ درا خیمه بود گشث چه 
کسی ؟ گفثم - صمان-گفت - مهمان را !خانهٌ من چ کر 
»عرا کشاده است هرجاکه خواهی فرود ای,:-. آیری 
یگفت وقدری‌گندم آره کرد و نان چنه پخنه تذبا تفاول 


تمول لعد لشاعزر شوهرتشی سمل - و دا او ظرنی پر از 


شیر بو لام کرن و از حال ص پرسدد 5 گفذم ت مپمانم 
گفت - خوش |مدی - و خانه رفنت و ژن خود را 
۳ دم 
کیت ند ای فلانع ۱ مپمان ۱ را گرحنه واندیة - کشت - توت 
خود را چرا بکسی بدهم ؟ واگ بدهم گرسنه بماثم - 
برد ری میان آزرن و شوه ۳ مشاحرد دمصت دواد - 


وی بو خر وت زد - و سرش بشکست - و ای د تِ< 


ی 


۳ دام 
پر اژ شیم که پا خوث | ورد ه ود - هن 1۳ 


د ‏ و عذر خولی 


9 

چون زن را خوثعال دید پرسدد - دبب شادی تو 

حاسمت ؟ کشت مر در تکاده دشسیه # زاکاه کسی 

در بژه - چون نگاه کردم -مواری دیدم سیز پوش - گفالم- 
کیدای ؟ گشت که مرا ۳7 کی فرسناد - که شوهرت 
سة رنزکار او کرد- و گفت که ثوهرت را بگوی -که صاحب 
کر گفده - که هرچند ئو کر ببغزائی - ما سود توبیغزایم 5 
آکذون این ظبق مزد سه ررزه است بگیر - گرفام - و چوی 

ناه کردم - طبقی را پر از زر و اشرفي دیدم - شادمان 
ض - و این شادی سس بدان سیب است - درویش 
جون ایس خر بشنید - گریان ۹ و گفت - بشئو - 
1 ان کس که کار او کردم مخلوق نبود - خداوند 
رازق العباد بود - پس از اول :۱ آخر احوال حه روزه ر 
9 گفتف رکه امقاب ار درلی: تور ققصری. و 
پراز ریگ کرده آوردم . و فر دهلیز خانه نپاده ام - ارو 
و آن ریگ را از تفص خالی و - ژن برت که فص / 


تبی کند - جون نگه کرد از فدرت حشقی سبعانه تعالی 


ی و 
دص ر پر از مروارید دود * 


(( 24 ) 
۳ 
و بعدادت حشق مشغول شد - وت شام دل دنگت و پریشان 
‌‌ِ ح 
خاطر ری بحایع ذبال 4 نش مندظر بوث توی ‏ حدری) 
ی و ۳ 2 
خواهد اورد - حون او / درد دهوت ‌ ۸ اودی ؟ گت 


# 
و ۴ ۹ ِ ۳ 
سس دو رزهگرفده مارد پبارم كَ ان مرد حای فده بو ی 


هرچله او را طلب کردم - فیافتم - مردم خاذه گفتند - که 
و 7 


۰ ۰ ۰ ِ سر 
رن گفت حون فرد| مر بیابی 5 ارد یی دول 
۳4 #ش 
وژ شه - زشس عقصی داد و گفت - حون بیگاه ببانی 2 
سس ح. ی 
0۱ بباری 3 درریش ۳-۳ گرنده بیمان سرحشمه رفت ِ 


۳ 
و 


سر 
و (عدادت ح حل و عل مشعول شد - جوی مسا درامد 


‌‌ و 
درریش عمداک و مدغکر رد .که امشس ۸2 حده کم ؟ 


4 


آخر قفص را پر از ریگت کرد جانب خانة خود روان 
شد - جون بر در خانه رمید - ققص‌را درد‌هلدز خانه نهاده 
چ‌ِ و س‌ 
خوامت که بر گردد - ناکاه بیی مشک پمشام او رمید - 
و و ‌‌ 
در حدرت |فناد - ۸۶ ای بو ازکا باشد ؟ دری‌تردد بود-که 


ژنش شادان و درحان اژ درون خاده پدش او امد- درویش 


ره ) 
باز گشت - آما بخانه [مدن ننوانست که زن درثنی 
خواهد کرد - از ترس آن روی (صعرا نهاد - پارة راه رننه 
بود که حشمهٌ آب درد - طهارت نمود - و همااچا در نماز 
یاسثای نا آخر روز بنماز و تسبیم اشنغال داشث - 
بوذت شام ازانجا ترسان و ارزان و پربشان خاطر بخانه آمد 
زنش چشم در راه داشت که ین رزده است ‏ الیده 
جیزی خواهد ورد - جون مردرا دید پرسید - حده آور ,ی ؟ 
گفت - امروژ ؛جاي رنام - و نمام روز کار کردم - چون 
نماز شام شد - ای کس که کار او کردم گفت که فردا 


و و 

بدا و کار بکری ۳ مر مزد دو روزه بک حا ید هم - هرحند 
و 

ازر طابددم او عمیی جواب داد فردا مزد دور روزه 


بدهم - داچار باز [مدم - زن جون این *خس بشنید فریاد 
مر آورد - ال خاموش ماند -آن شب هر دو گرسنه ماندند 
جون روز شد - درریش باز در بازار رفده درمیان مزدوران 
پاستاو - ان روز هم همه . مزدور را یکان یکان بردند 
درویش را کی نبرن - زمانی ]نجا باسناه - آخر پرپشان 
خاظر رخی :یی :همان عشمه کرد , +۰ و اطبارت نهود! - 


۲ 
خواست - که از میب فرود آید ‏ یک پا دررکاب دیگری 
را می خوامت که بر زمینی نید - که فابض آرواج جان 
ثاپاکك آن شقی را تبضن نمود - و بر زین مرده ماه - 
2 پرد| هد - که غلامان را با آ هم در مبدان بود 
سوخه خاک بزابر کرد.- و.آن گلمنان از نظر مردم 


و 
الاک ال 


٩۲ کارت‎ 

[ورد» اند 45 مردی پارما و دیس و درویش بود - 

تن برو تنگ مده - زنش پیوسنه بخصوست و 
درثتی پیش آممی و گفنی - که مرا طاقتت بینواثی 
نمانده - و با تو بیش ازبری تاب بودن ندارم - مرا بُذار 
و طلاق بد» - اوگفنی 4 ای ژن ! دل تنگ مباش-بعد ازین 
بکار مشغول مي شوم - و هرچة حال شود - برای تو 
بیارم 9 دو ری خول سازی - تامدا درویش بمزاوری. 
برازار امد ص درمیان مزاورآن پاسناد 9 سردم |مدند - و 
سزدورار را یکار یکان بردنه تا وقت چاشت درویش [-ذاده 


۰ ۳ 


( ۵8 ) 
ریک 4 و عندر و زعفران ردو ماپدی دو درخت 
مدمین و زریی درخت میود کشنه بودند - که آن از برای 
تفریج کردن - و ای از جبت خوردن - القصه بعد پانصد 
مال با تمام رسبد - آن را گلصنان ارم نام کردنه -و 
شدرد کفر نهاد را از انجام آی اعلام نمودند - شداه با 
عظمت و شوکت تمام از دار الباگ خود ۳ بل و حشم 
بشوق لقای آن دوضت دمود - جچون متصل آن 29 
دودٍست هزار لام امرد را ( که از دمشق با خود برده 
ود ) حپار فرقه دی - و در چپار مددای ( که در خارج 
باع مدا نموده بودند ) متعین کرد - خود پا خواص 
سواو شده منوحه گلسنان گردید - جون خواست ۵4 اسب 
(! جخولای ۳ شخصي بانگ عظرم بر ژد - جنا ده 
نداد بخود. لرزیه - جون نظر کرد - دید ۳ در 


کمال بت و صابت - گفت - ده کیسنی ؟ گشت- 


تم و : 
»لک الموت ام 3 |۷۵ ام ۳۹۹ جان پادد درا ددص کذم ب 
2 
ند( کش کت جدد ان مرلت ۵ 9 یگ دبشت در ادم 


مر ۶ (امحوت کعرف ۳ رازن ددهات ۳ از درس ‌ 


۲ 8۳ [ 


ده نم فا حول ۳ و رسمول ۹ مکانی وارا ل بای خا 


پددا کذدف - ایشا ده تقعص هر سو شذافنند - تا مکی 


وت 


خوش و مرتفع در حوالی شام پاننند - پص صد امیر 
را از ندیمان خود منعین فرمود - که آسنادان و هنروران را 
از هر ۵بار و کشور آوردند 2 ملوف هد و روم و شهبر باران 
هر مرژ و بوم را فرمان دا که زر و سبم ور در و گوهر 
ِ_ در ٍِ (بشان یافنه مي شد - تیان کردزد آنگاه 

شرزع در پنا کردنك - خشنی اژ ژد هرج و خشد ی اژ مجم 
سقدد یک رگذ |نذد و در فرجپا و ۱ 5 
و گوهر نصب نمودنه - ند هر روز چبل قطار شتر پردار 
زو مور و دز و گوهر صلفت لین( هه بستق تلا ای 
کردند - مشمل پر هزار ٍِِ و دیوار و مقف - همه اژ 
ِِ_- ژرین و سدهین - و در دور ۷1 در هزار تس و همزار 
رواق و ایوان بو - و نمام دیوار بدر و لعل و فیروژه وزبرجد 
و غدره حواهر مرصع کرداد - پیش هر یکی اژ ی 
درخنان : طلا و دقره افراخذ» - پنگیاهن 7 از زبرحد ساخدند- 


و بجای پار خوشا عي م, روارید ۹" ه له ِِ پر زمبن 6 مثل 


ز ۵۱ ) 
خوردن تو برای حدست ؟و اگر روزی از جانب خد| 
خسمت شده اسی - پهی حرص از برای حتست ۹ واگر 
حساب فیاست حق است - پص جمع دردای مال‌ازبرای 
حدسث ؟ راگر [ ده در راه خدا دهی - عوض مدد‌هده - 
پصی ان درز زیدن اژ برای حیبست ؟ واگ عتررعت خد| 
آتش جوفم مت - پص نافرمانی خدا از برای حدست ؟ 
ر اگررمرگ حق امت - پس شادی برای چیست ؟ 
و اگر همه چیز بر خدا عرض میشود - مکر برلي چیست؟ 
وگر شدطان دنامن ص - .پحن غافل شدن از براي 
چیسصت ؟ رگر ههه کس را بر صراط بایه گذشت - پس 
مچب و خود متائی تو از برای چیست ؟و اگر همه چیز 
(قضا و دنو ی امت - سس اذدء» برای حیبست ؟ واگر 
وزیا وار ی اسمت- پصس ۳ و ون درا | پسدن ازیرای جیحت» 
حکایت 9 

آورد» اند که جون شدای رکه پادشاه یمن بود ) اوصاتف 

دبیشست شنید گفت - مرا به بپشمت (حدیاج ندست - 


۰ زب ۳۹ __ ۰ 
هي خود برشنی سازم که کسی مثل ان ندید: باشد - 


[ ۰83 6 
آدم ! کارخود سا ز که ذ را رو زادیذه از دذیا میداید رفت - پص 
بیماری بر دم (علدهاسلام) مسئنواي گشت حضرت چبرئیل 
بفزدیکآدم آمدوگفت.-یا[دم! چونی؟ گفت - یا جبرئیل 
آیری جدسمت ۶ برهن پود | ده( مت ؟ گفت اد ری بدمارتدست 
که مقدمهٌ رت اما رکفت ایی خاص مراست 
پا مر فرژزندان مرا - گفمت فرزندان ثو دربی داخلند * 
پصس بروز |دیفه تراکب المیت نزدیک [دم آمد و گفت - 
بقبض روحت |مده ام - زوال ردز بو که جان [دم را 
قبض کردان فمت ب دم از رذج ات فد شده گفت اي 
مکی الموت ! ساعتي ضو رگن - تا حوا و فرزندانم‌را یکبار 


ار ۳ 


‌ ۰ ۰ ۰ تم 
احل مد ب‌ مهلمت دثد‌ هد - پس <ه.رن ام روری 
بسوی آسما ن‌‌ 1 ط ۳ 3 حا ۳۹ ن شیردی * ععا ن افرین دذرل ‌ 
9 9۰ 
شخصی #خدمت حصرت امام حعفر صدق 


(رضی آلله‌عذه) [مد و کگفت ِ مر معط بکو- ورعمول ت ۹4 


9 
و 2 ‌ ح مر و 
حون روز شد - گفنمش- ان چه حاات بود ؟ کت - بلبلان ر 
دیدم که پذ لش درآمده بودند از درخت - وکبکان از کوه - 


ی 


و حوکان از آب ِ و بهایم از بدشه - |دددشه کردم 5 مروت 
بان همه ارس رم (ع غغات خفده ۰ 
حکایت ۸۸ 

۵( یف سلیمان بیی دار ۵ علیم الساام مسطوراست که فرمود:- 
طلب زیادات در دنبا مکنیه که در خانه خواه صاحب خانه 
۱ ۴ مپهادد اراد ) و خواه مههان یک شک بیش نمینواند 
خورد - ٍس خواة آن‌کسص که زیاد: دارد و جوا گر بقدر 
حاجت دارد - در [ننفاع 1 
طلب را تعب و مشات زیاده - و اور هدیچ خصوصيني 
ددست ال 11 گوید - :6 اي ازان مس است - و اگر 
دسي ر 1 کفاف نباشد - از مقدار حاجت تیاوژ 
جایز نداره - و از مکاسب دنده احنراز کند * 

حعادمت ۸۹ 
آوردة اند که چوی رنت وفات حضرت آدم رعلده | لسلام) 
بفزدبک رمید - خدای تعالیی بوی وحي‌فره‌ناد - ۸6 ای 


0 


۳۶ ) 
جواب داه که سخاوت معس از ابر بدشتر است و ببثر- 
گوزده بح دلدل گنت بدان دلیل که هرچهء اپر دهد 
گربان دهد و هرچه معن (خشد خندان اخشد ۰ 
حکایت ۸٩‏ 
آورده اند که روزقيامت امن ز اکنندگان را بدر بوشمت 
خوانند - و جون رانا رسفد - در بروی ایشا به بفندند - و 
بعد |ژانکه باز گردند - ایشا را از در دیگر (خوافند - ودیگر بار 
که بآن در رسند - در بروی ایشا بندنه - و هم چفیر 
با ایشان‌باین طریق سلوک کنند - و بصورت [سلیزا ایشان را 
عتاب نمایند و هم چنین در روز ذبامت - غدر کننده را 
علمی باشد - که بو|سطٌ ار جمبع ال معشر بر غدر او 
مطالع شودد - و ندز در موطری حشر متکبران را در صورت 
مورحهٌ حقدر حشر 1 5 
حکایت ۸۷ 
یاد دارم که شبی در کروادی همه شب رفنه بودم - 
و سجر برکنار بیش خفنه - شورید8 ( که درا سفر هبراه ما 


بود) دعر برد - و راه ببابان گرفت.- ویک نفس ارام نیادت 


( ۳ ) 
کار حو. ‏ کم 
"سس ط 
اورد: اند که روزی حضرت روح الله ( علیه السلام ) 
پرسرد- د برسپیل تاطاف ی حوا بش باز داد - آر‌شخص 
مسلم نداشت - واغاز عر لد کرد جندا یه اونغریس مدکر۵ - 
عدسیی تسین مدقرمو۵ - و هرحندکه از در*ج دله درمی 
۳-1 5 سسس۳) طریق ملازطشت رعایت مدا مول عزدزی) 
| نیا رسبد وگفت - ای رح الله !جرا زبون ای کس شد و ؟ 
و 
هرحذد از قوره می ۵5 - 01۹ می نمائلی ۳ عبسی گفت 
ای رفیق ۱ از کوژه همان دراود ۹1 دروهمت - ازو آن صفت 
طو 23 - و آزهن این‌صورت می‌اید - من ازوی درخضب 
نمی شوم - و اوازهءنی صاحب اددب 9 ام آز عکضس 
او حاهل نمی گردم 9 ارازخلق ص عافل ین ۲ 
حکایت ‏ ۸۵ 


‌ اد که معن بر زااده کرمحی ءِ م ۵|شمی - و 


پرسید ند ۸5 ]یا ا: ربارنده "خی نراست - یا مع !خشنده 


۳9 
مست زبان دنام رش گهای 2 -امیرالمشیی از 
رها کرد - و باز گردید - و فرمود - که چون مرا غعضب ۷ 
اگ راو را دره می زدم + قاس تسیر شضییلی ولو ار 

ایذ| کرده می بودم - ذه از برای و 

حعایت ۸۳ 
یکی از ملوف عجم طبیبی حاذق را بخدست رسول 
(صلی ۹ علده و سام ) درسناه - مالی اد دردیار رب 
بود - کسی پیش ار یامد - و معالجتی تخواست - پیش 
پیغء‌بر ( صلی له علبه ر سلم ) آمد و گله کرق - کف نز 
برای معالجت دای فرسناده ان - کسی دردن ۳ 
النفاتی نکرد - تا خدمتی که براین بفده صعیی است - 
بجا [ورد - ردول (صاعم ) فرمود - که این‌طاثفه را طربقی 
هست - کهتا ایشا راگرسنگی غالب ذشود - حیزی اخورند 
وهنوز اشنا باقی بود - که دست از طعام بدارند - طبیب 
گذت - ات تذد رسنی همد 


9 آسست و زمدن خدسصت 


پبومدد ز بردت « 


ر ۴ ) 
جات ۸۱ 


سیاه پدشضس دیوان بلیتب وظرفهٌ خود رفمت 


ٍِِ 
و د»مت آویزه که با خود داشت دیوان را نمود - از بسکه 
خزانه بی بود - وزیر نگری (ندیشید - وگفت - که مرخطتو 
مانند مرود کپنه‌می نماید.اعتماد رانشاید - لهكر ي[شفنه 
برخا.ت - و ق شاه رنت - و بکمال تپور و أچاعت 
فرساندکه از مبر شاهی رونق گ رفنه بو - پیش دظر 
پگم‌اشت - و ماذنه زمزمة درایان بآورژ نرم سرایدن 
گرفت - وسر راخود بخوه جنبانیدن - چون چشم شاه بران 
لشکری افنان پرمدد - که ده مبکنی - وحه می‌خواهی ؟ 
«پاهیگفت - که بنده بطالب علوفه رفذه بید - و فرصان را 
بذمود - وژیر که منک تو مثل سرود کذه معلوم 
مدشو - حال مان موکنم ِ 5 بکدام‌ترانه عوانق مشود 
شاه اطبغه اش به پسددید - و نعمت د ي قباس اخذشدد * 
حکایت ۸۲ 
آورده اند که آمیر المومندن عمر ( رضی الله عنه ) 


مصای زا دید - حور خو شا 29 او ر بگدرد - و 1 زند 


۷۴ ) 
خاف این عجب بوذی - که آن یکی بشیار خوار بود - 
طافقت پی نواژی. نداهمخا - هاکت ند" - وا آن فیگر 
خویشخی دار بود - برعادت خود صبر کرث - و دبلامست مارد » 
حایت ۸۶ 
آررده اند ۵5 چون حاتم ونات یاف - او را دفن کردند 
فضا را #بر از در 1 وائع ۹ - ۵5 مت سیل دود - دقدی 
از اوقت با رانیعظیم پاربد - ون تهآیان پذی نی؛ درد راک 
ود - که تبرحانم ریران‌گردد - پبرش خواست 25 قالب اور 
بموضعی دیگر که از نت ایمی باشد) نقل کذد - چون 
سر ترات ار را باز کرد ند -قجمه تعضا و اجزری او اژ 2 
راخنه بود - ( دست راست او - که هد نوع دق 
نداهت - مردم ازان نعالملعجب شدند - پینی صاخبدل 
دره‌یان نظارگیان بود - گفت - اي هردمان ازین معنی 
ملعچب مشوید - ر از سامنی دست عجب مدارید 
که او بدیی دست عطای بسپار بساپلان داد« بود - لاجرم 


در وت خبر و کرم بسلامصت مانده است « 


([ ۳ /) 
سود ژد این فرزند تفت ؟ کف 


م ذه - گفنند - 


چشمش گاهی»غارتت می کند - گفام - نه - گفتند - که 


۰ 
۹ 
وت 


4 
هر حچند مال می طلبی - بدهیم و صد هزار ملک پرجان 
و 
ددم - آیی پسر 8 ما دده - تا (عیشه ریم _ ما در کت 
دویشر , داوکه ۰ داد انده - ان 
خویش یادذه ایم ‏ که یک ۱ و ۲ 


حلدمهة مدگرید ۹1 از ایشان درسیلم - و شب کل کردم ۰ 
__ ۳۳ ۰ ۰ ۱ 
حکایمت ۷۹ 
2 
کردندی - یکی ضعبی 7و - که بر دو مسا (فطار کردهی ۲ 
4 بت 1 
شهری ده دیمست چاوسیگرنذار | مد زد - و هردو را +خاده 
۰ 7۹ 9 سِ ۰ ۰ ‌ 
درکردند - و درش بگل براوردند - بعد از دو هفده معلوم ند 
۰2 ۰ و 
که بی کناه اند - در بکشادند - موی را دیدند مرده - و ضعبف 


4 ۱ 
جان بسلامت بردة - درب کج بماندند - حکیمی گفت 


۶ ) 
نمایند ‏ ثا بر وفت بمشاهد8 آن تفزه جوید - حوادث روزکار 
آن را به عرصةٌ تلف ساخمت - باد‌شاه ازیمعی عظهم مناتر 
شد - جنالچه از تدبیر امور مملکت باز ماند - از غایت 
کات ان لب می‌گزید - و (شک می بارید - چند انکه‌خواض 
و آعبان ملکت در طلب جوهري نفیس ( که ازان تسلي 
خاطر با شا نوافد شد ید۳ نمودند !عرمان با ژ گشتند - 
آخرعذان تملك از قبضهٌ اقندارش بیرون رذت - و خللي 
کی پامور مملکنش ژاه یادنت - چوی بادشاه بفقد جیزی 
نفیی بم و جزع گراید - تا عوام الماس‌را حال کب داشد؟ 
پس چرا عافل اختبار چیزی کند - که آذار جزع و فزع 
اژان بظپور آید ه 

حکایت ۰ ۷۸ 

]رده اند که [منه پا مبالغة تمام حضرت رسول 

( علی اه علیه وسلم ) را بعلیمه تسلیم‌کرد - حلیمه در راه 
بر طائْغهٌ از نصارای حبش‌گذر کرد - گفت دیدم-که بنظر 
تیز بر عمد 1۹ کردزد - و کار خود‌ها گذ | ده در خادم 


۰ 2 
ذبوت نظر می کرد زد - حون مرخی حشمانش ۳ درددد- 


۶ ) 
۱ گ ‌ بح 
می‌گوید که ای [-معبل ! یکی‌از عاءای امت مر[ عزیز 
ِ ۴ ۴ 
دای ورن از حقبری دیق سبیارم در خواسخم 3 در 
فِ 


ما مدز د ارد و ده هعمت ددم در عطه تیا یی) 


۳ ۱ ردام : ,لا هعمت و ان نب تو پادشاهي 


۳4 
۹۹ - و ه,ردو وعِ دربارة و مسنهای شد 3 
حکایت ۷۹۰ 


و 1 
ری و ما عحی دوس ی داشت ررزی 29 او 


ردسشا ِ صالیم پرسودد ِ اقفاج ۳۳۹ ود را 0 مش ول تا 1 


گفوت ده سمعم ۳۳ ِ گوات دمم بار بل ۳ باز پرسود - 
مصممون یت <ه داشد ٩‏ گفت و حاسد ان ۲ ۲ بر شعرم 
حرف ۳ گذزنه - صایی گفت ‌ ای ازان ( بد در است دربع 


ای پار ؟ کارت دررغ ات - و بازارت ون دروع 4 شاعر ازان 
باز دیگر شعر ففت - دوبه کرد - و یکی از صالعان نا «# 
دکایت ۷۷ 
آورده اد 45 جوم ریان ق اعلي زد پادس‌اهی 
‌ 


دوه او ددت - - حون ده نظ و اادکان ۵درآن 1 ن دموت *عامن 


۴ خاطر اور ۳۹ ر ربوت ‌ِ بشرمود مگ در خنزا 3 خامد فیط 


ارگ 
ی ارم - و این بود که امررزتر! نی من آورث . 
خاحظ شرمد ه ند و بردت * 
حعکایت !۷ 
موسین ( علب4|لسلام ) دروبشی ر دیدکه از برهنگی‌بریگ 
(ندر شده - گفت ای مومی ۱ دعا کی تا حق تعالی مرا 
کفاتی دهد - که ازبی طاقنی (جان آمد: ]م - موسین 
یا کرد و برفت پص از چند کاهی دیدش گرنثار - و 
خلقی برو گرد آمده - گفشت - ای را چه حالث است ؟ 
کفزدد شف خورده است - و عربده کرده - و بکی را 
کشته - اکنون قصاص"فرمود؟ " اند - مومی ( علبه 
السلام ) بعکست جیان آفریه ار ری ترش و ۱۳ 
خویش (سنغفار « ۱ 
حکایت ‏ ۷۵ 
آوردة اند که [مماعدل سامانی پادشاه خرامان بود - 


‌‌ 


ررزی عالمی د6 اي نزدِ ری امد - اور تعظیدم دسپار 


پرفعت - شپانگاه حضرت رسالت را در خواب دید - که با او 


۳۹ ) 
سکاندر فرمود که این معنی اف رای جوا 
ی است - جه ۳ ۸5 ازما باو نا ملایمی نرمیده - 
ما # ی هرایخهدر مدمست و ددح اخزاید ۲ اررا 
نزد عافلان عذری باشد » 

حکایت ۷۳ 

آورده اند که شخصی جاحظ نام بسیار تبیع 

ای مرد پنو حاجدی دارم سل یدش کدام حاحت 
ات : گفت تا 


شو بازار همراه سس بیا و مننی 


بر من ثابت ک - حاحظ همراه او ردت - وزن ودرا بر 


دکان نقاشی برده اسناده کرد و راه خود گرشت دقاش 
(خذدید حاحظ ملیعیر شده از نقاش سیب خنده پرسزد ‏ 
او گشت جند گاه است که این ژن پیش من می ید 
۲ مبالغه مبکند که صوزت ابلیس را در رای من ی لش 

کر - ور مزد وافر اژ مي بسنان - و من میگودم کسی را که 


دنل رده ام برحه دوج نش کذم گفت - باش تا برای دو 


۳ 


) 
طاعنی حاصل شُه - ر معهيني از صی سس نی هدما 
مب و ۰ 
معل شک رگذاری و سیاس داری باشد ه 
حکایت ۱ ۷ 
آورد: اند که مردی دیانت دار از نعومت ایام و طااع 
4 و 0 
نافرجام بعدی مغلس گردید - که باوجود کوذش تمام 
۴ هه ۰ ك 1 
حبهٌ بدمنش نمی رسید - ر درب تردد جلای وطی 
[خدیار ثمول - و در شهو لکهنو بسرترفدای داراب ءعلی خان 
5 ‌ ِِ 
برد - باو بعواله فرمود ‏ پحرن. ازمدنی موم 29 
اتربای او زنده اند - خود تقعص کفان رنت - هر ایک 
۰ ۰ و و 
حکایت ۷ 
و۳ 
اورده اندکه-غدمی‌ژبان بعیب مکفد ریاد رد*ه مت 
داد - یکی از خواص گفت - شایدکه (گر ماک او را عقویبت 


فرماید - ازین فعل باز آید و موجب عبرت دیگرای شود 


۱ ۷۷ +) 
دهقانی زییند: اس گفیت ۰ ج اجت ماج) روبم - 5ا 
زحمت سرما نباشد - یکی از رزرا گفت لایق قدر بلند 
پاهشان نباشه - بان دهقانی رکیک النجا کردن - 
همبی حای خدبمه زددم - د آتش ادروژيم - دهقان / 
خبر شد - ماحضری ترثیب کرد - و پیش آورد - و مین 
خدمت بجومدد رگفت - قدر بلند سلطان بدی قدر نازل 
نشدی - ولیک خواسنند - که قدر دهقان بلند شود - 
ملک را مخ ار خوش مد و شبانگه بمنزل ار نقل 
کرد - بامدادش خلعت و فعمت ؛خشید * 
حکایت ۷۰ 
آورد » اذد ۸5 یکی اژ سلاطدی بدیدن درویشی رفت - 
آن دروبش فی اعال «جد؛ شکر بجا آررد - زیر شاه 
پرمید ۸5 ای چه جده بود ؟ گفت سیوو شگر - دیگرباره 
موال کرد ۸6 برای هد شر کردهی گفت خد ای‌رامبا 
کردم- برای آنکه سلطان را نزد مر آور۵ - و مرا نزد او نبرد- 
۸5 آمدن شاهان نزد درویشان عبادت رد و دنن 
درو بشان بدرگاه شاهان معصیت - پهر, جون سلطان ر 


ی 


۳ ۰) 
م رون دی رل 3 ررزی ۸5 تمام اطبا را جمع کرد 8 بود زد 
و ۹ 
د نب | حضارکر۵ه 5 درس باب مطارحه مي کردند " بکی 
از ندمای خاص‌درآممد - حون حال مش هد ۱ کرد - کشت 
اي امیر المومنین ! کچاست عزم الملوف ؟ بامنه‌اع آن 
ماصون اطبارا گشت احنیاج علاچ ددست 6 ۲ رود وی 
ادد|م دربن اسر اخواهم دمود ‌» 
حکایت ۷۸ 


نت 


ورده‌اند که پیش از ظهور «عمد مصطفی ( صلی ۸۱1 
علیع و سام )درمیان فریش فعط و خشک سالی بود جنادکه 
درخنان بي دلب و بار بودنه - و مبزنمی شدنه - و 
چپارپایان لاغر مانده چون [منه بان یی آنعلدن پیت 
باران بارید - ورود خانیا روان‌شدند - و درخنان سجز ومیراب 
گشنند - و از برکت وحود با جود آن حضرت (صاي لا 
علدء و سلم ) خیر بسبار مبان مردام دران سال‌بدد| شد *« 

حکایت 9 
يكي از ملوک با تفي چند ازخاصان در شار کاهی 


بزسنان ازشپر دور انناد - تا شب در امه - خادگ 


( 28 ) 
۳ 3 2 ۳ ی | 
ای مر جر خلت و ای پسر پدر ملت ۰ج ده 


۲۳ 


نشسنه ؟ گفث ازان وت باز ( که بوعده مر ایلجا نشاند؟ ) 
نشستهم - و دیدة اتنظار بر راه معاودت تونباده - گفت 
چون من نیادم - تو چرا نرفنی ؟ گفت وعده کرده بودم 
روانداشدم - که خلاف وعده کذم - و اگر تو مداتها نیامد‌ی - 
می از سر این کوی نمی رنتم * 
حکیت 4 
آوردةاند که امبری خوش خلق (خانه خسر خود 
رذت - طبیبی را درااجا دید- دوائي‌ازر طاب کرد - گووند 
طددب نا تچربه کار بود دسر نوش دارو بدروغ نوشت - 
و وال امبر نموه - همه کس از شوخی او ملعیر ما زد زد 
امدر از حهمن خلقي ۶ داشت - چیزی ناوت 1۳ 
نسم اش بگرفت - تا دل شکسنه نگردد ه 
حکایت ‏ اه 
آوردهاند که مامون خلیفه را (شهای کل خوزدن پددا 
شدة بوث - و بدیی و اسطه فساد عظیم بمزاج او راء یادده 


و چندانهه اطبای خاذق درازالتآن معی کردند - بهتجاج 


۳۳۲ ۲ 
تا جای دیگر بروی - بریر اتفاق آفناه - و برفت -بعد از 
مدتی درگذری پیش امیر باز آمد ر گفت - ای 
خداوند ! بر مس حدف کردی- که ازان مقام بده دینار مرا 
ددگر ردم گِ ددول دمی کذم امد ر بخفدین و گت زار 
نسنانی - که زود بانند که به پاجاه دینار را هي شوند » 
کارت ۵ 
آررد: اند که روزی حضرت (سماعیل ( علیه |لسلام ) 
مرا5 افداده بود اقا دم بح رک خود رسود 


3 دی ۵ 


و 
/۴ اسماعدل را کت - مر ن‌همراهی ترادوست میدارم و۵۶ 
9 ن که درین موضع وه دشینی ِ یام ن «خاددٌدرون روم 
و من که دارم بسازم ب؟ و گ اعال بیر [یم 3 (سماعبل 


۰ ِ هك ُ- 
وعد5 کرد - و (اعا ددشست - [ن مرد اخانه در امد - اورا 
عم مه 


ی 


‌ 


دب اناد و از اسماعیل درا موش کرده 4 بعارة خود 
مشغول شران» - و خانٌ او راهی دبگر داشمت - ازانجا بیرون 
رذت - و بعد از مه روز بدان موضع باز مد - و 


۱ ۱ ۱ 1 ب ۳ ۷ توت 
سم عه | ۱ ِ ده خادی ‏ تخت . شمه لا - گفت 
جر #۳ ۳ 1 


( ۲ ] 
حکایت مه 
آزرد«اند که چون اسکندر بر مملکت دارا غلبه کرد - 
اشکر عم بعدد و عد بسیار بودند - اندیشه نمود که اگر 
ایشان را می گذارد - مبادا اتفاق نمایند - ودفع ایشان 
متعفر باشد - و اگر ایشان‌را استیصال نماید - ازقاعد مروت 
دور باشد - با حکدم ارطاطا لیس مشاورت کرت - حکیم 
فرسود - که ایشان را متفرق ساز - و هریک را (عکوست 
موضعی رجوع نمای تا پم دیگر مشغول شوند - و ئو از 
شر ایشان ایمی بای - سکندر ایشانرا ملوک طوایف 
ماخت - و ازان وقت تا عبد ارد شیر بابک ایشان‌رااتفافی 
( که بسیب [ن‌ظروری‌توانندکرد ) مبسر ناد ه 
حکایت عر 
یکی در مسجی مسلهار بانگ نماز گفنی - بارازی که 
مستمعان را نغرت آمدی - و امیر آن چا تیف 
خنوش سیرت بود تخواسنش که دل آزرده گرده - گفت 
ای یار ایس سجد را موذذان دپم اند که هریکی را نتم 


دیغار بش ور بر مقر دانشنه ام اکفوی ثرا 1 دیغار مبلاهم ِ 


مع ی( 


۳۳ ۰ ۲ 
7 
گفنم مگر آن معلوم ثرا دزد نبرن ؟ گفت بلی بردنه - 
و لدکن ۳ بدان حدد ان الوتی ذبود ۹1 بودذت ما رفت 
حکایت ۳ 

آوردهاند ۹1 خواجٌ غلامی پارما و ۳۳۹ درس ۵امش - 
ناکاه خواجه بیمار شد - عبد کرد بار خدا - اگر ازبی بدماری 
شفا یابد - لیر غلام را آزاد کند - حنق مبعانه اورا شفاداه 
خواجة دل درغلام بسته بود - اورا آزاد نکرد - دبگر باره 
بدما ار شد - غاام‌ر| گت - برو و طبدب ر بدار - تامرا ۹ 
غلام ببردن زفدت و در آمد خوا احه گشسی - طبیبکو ٩‏ گشت 
طددب می گوید ۹4 او مذالفن سن کل - "و بد اوه 
سی؟ ید وفا نمی کل د [ زرا اعاج دم ی کذم 1 خواحه مذذد ه 
شد و گفت - اي غلام ۱ ظبیب را بگوی که از مخالفت 
باز گشنم - و از نقض عمد توبه کردم - باز غلام‌گفت - ای 
خواجةه طبیب می گوید - اکر ثو 1 صت ِ آری 

رم اعال شغا دادت » 


9 ۲ 
شماکسی هست که درش اورا پسری ئولد شده ؟ جواب 
دادند - که عبد امطل است - یوسفت گشفت - آن 
پهر را بمی نمائید - سوالش را اجابمت نموده :خانه |منه 
بردند - ]تعضرت را در قماط ی (چیده نزد او آوردند - یوسف 
رن نگریست - وب الکنفیی را ماحظه 
- [نگاه پر سیر افناث - و تغیر 3 ام تعال او راه پانت 
جمع 0۳۳9 اتچا حاضر بودند - خندیدس گرفدتند - 
پوسف گفث - برم خندهمزنبد - #خدای معشر فرنش- 
که این پسر پیغه‌بربست صاحب شه‌شیر - شما را هاف 
ساژد - ور خبر غلبه اش از مشرق تا مغرب |نذشار یابد - حال 
نبوت از بنی اسرائیل اتنقال نمود * 
حکایت ‏ | 
خرقه پوشی در کروان <جاز همراه ما بود - یکی از 
رب اراس دیهان تمحر نا فته کند - دزدان 
خفاجه ناکاه برکاروان زدند - و اموال پبردند -بازاکنا رید 
و ژاری کردن گ رفند - و فریاد بیهایده پرد اشنند هل زآن 


درویش که برفرار خویشض اند ۲ لول ۳ ۳ شد 5 


9( 
احمال بار ضعدغان دداری ۳ حد ول رایاد‌شاه <رامی شماری - 
باد‌شاه را لطیغفه اش خوش امد - بغورش در رسدد 
حکارمت 09۹ 
آورد» اند که حکدءی در عرت صاحس تاش بود 1 
و و 
ک 9 دنبوی مداهان می دموگ 2 ,3 دران ائزا 
خوامصت 5 آب ده بدندازد - بعد ازان ک؛ از اطراف 
حذباط کرد موضعی ایق دان دبادت - بر ردری ۳ 
صاحب روت انداخمی - حاضران زبان بعتابدرازکرد ند 
حکدم گفت - (دب آذدست ۹1 ات دهد باخص مواضع 
اندا زند - و مس حفد انکه از هر طرف که ۵یدم - هیح محلن 
صورت [دسانی دسج ند 5 ( تجادنم # 
حکایت ‏ هه 
تس ارگ ‌ِ 
معظمه بوث - روز دیگر از شب ولادت *عمد ( مصطفی 


صلی ال عابه ومام ) باجس فریشر آمد: پرسید -۵5 درمیان 


(۳ 99 


م- ج گت ِ در ای ۶ نی کواهمی داری؟ 


ثو باژ داشد 
کشت دارم - و بایری اشارت کرد - که از دران *جهع بود 
سس 2 ۰ -سو * 
انکصن کدوت - اری زاست می گوید - ورس شود م 31 او 
| که ۳ از ِ تو منع می‌کرد-حجاج کوستا- دو| تا 
2 2 
در منع دشوس 9 ؟ وت 9 ثرا داجس مد |شندم - بر 
نرمود - ذا هردو را آزاد کردند - یکی را بسبج حق‌وی - 
و بکی را #جمت صدق وی - و این مذل‌درمبان‌مرنم‌پیدا 
رد ۸5 اگر دردغ کسی را ۵ رهادد 5 راست رهاندده ذراس تا 
حکایت 0۸ 

|ورثه اد ۹4 باد‌شاهی را ذرورنی پیش #1 ک#رفدی 
خودش نا اون آفناد - همیر که از شیر خود بدورونمدردت 
پا 1 د ( 0 و 
دودیا و < و این عریق ظلم و هم ر از گرداب جور و 
بی‌اد بساحل جات برار - بادشاه گفت - چندی مبرکی- 


9 "۳ 
درریش را همه عمر فرزند نیامده بود - گفت -اگرخداي 
مزر جل مرا پسری بخشد- جز ای خرت؟ که در بردارم- 
هرحه ماک مرن است ایثار درو شا ن کم تخانت پصر 
آورد - درزیش شادمانی کرد-وسفرة درویشان بموجب شرط 
زشال - پم اژ حفد سال که از سفر شام باز پ#«ِ لت 
آن درویش بگدشنم - و چگونگی حالش پرسبدم - 
گفننه بزندان شعنه درست - گفنم سبب‌چیسی؟ گفتند 
پسرش خمر خورده - و عربلده کرده و خون کسی رلخنه - 
و از شبر گریخنه - پدر را بعات آن سلهاه‌درنای است- 
ر بند برپای - گفلم - این با را ار حاجت از خدای 
عزو جل خوامنه ات * 
حکایت. ۵۷ 


آورد: اند ۵ حی| اچ ظالم شمه میات میکر - 


ی ر 
چون نوبت به یکی از ایشان رسید گفت - ای سرا مرا 
و بت ۳ 


نان بعش م گت - هری او را مخع کردم - راز دشغام 


۲۷" :] 
دیگر است - غرض سس ۳ بود - که رقم نیک ناسی ۴۳ 
حضرت هزار عال بر *عیفةٌ روژکار دا ماند * 
حکایت ‏ ۵0 
آورده اند ک» ررزی سلیمان (علیه! اسلام ) فاخننه را دید - 
5 بر شاخ درخت نشسنه بانگ میکره - حضرت سلیمان 
گوش باواز او نباده شنید که مبگوید - کشکه خانی"خلوق 
ذمی شدی - و اگر شدند - شناسای این معنی‌بودی.که 
از ببربیشت آفریده - يا ازجبت دوزخ - سلیمان را گفنارش 
خوش آمد - اسر کرد بگوی باز گفت - دیگر بار فرمود - 
ای فاخنه ! بگوی-تا سه‌بارناخذهتکرار کرد- بازفرمودبهمی 
زاخنه دایست - ۵6 ساجمان را کفنارش خوش]مده - گسناخ 
8 تست سلیمان آمف نو گقت یا تبی اللهاگفثار 
مرا پهندید‌ی - نشان خود را بر مس پددا کِ ۳ 
فضیلتی باشد بر مر فان دیگر- حضرت سلیمان د-بت 
پر سر او فرود آورد - و بر گردن او طوق مباهی پیدا ند « 
فا 1 


زن دروشی حامله بود - مدت حمل ار ب(سر [مد ِ 
‌ 


[ 8 ) 
زیمت - پس همان بهار - که این نقدرا خودتصرف؟ذم- 
خواهم خورد - لقصه در چند مایب فرصت آن نقد را 
پرباد داد - و عمرش از شصت در گذشت ۰ کوحه پکوحه 
گدائی |خدیار کرد و نی گفت ‌- ای دیرگ مرد آن ۱ مال 
مس لسبب خامی خبال از کف رفمت ۰ برای خد [- حدزی 
من دهنید - و مک سس گیربد ۰ 
حکایت ۵6 
م , 
آررده اند ک» بزرگی را در جلص پادشاهی تعریف 
بسیار کردند - بمرتبهٌ که شوق پادشاه بلقاي او از سر حد 
ان عزی ز که #جلص در آمد - دعل از ادا.ی هلام کشت 
که باد‌شاه را هزار مال بقا باه - سلطا گفت - اول 
2 
بار سذنی معال گفنی - و این از فضل تو جیب ود - 
دواب درد که حدات مردام ۹ هم در رای ان 
امت - همه کس داند - که نبایت بقای آدمی ببزار 


سال ترسد - اما حون نام ددگو دعثه 5۱ ووات حیادین 


([ ۳ ) 
بدانسامی که گچاست ؟ تا دعا کردمی - ۸٩‏ پدرم زردتر 
و پر طعنه ژنان - 85 چدرم فرئوت لا یعقل ه 
حکایست 0۲ 
آورا» اند که حون حق تعالی مد ر بیافر رد ‌ّ 
در |شطراب آمد - و قرار نمیگرفت - پس کود را بدافرید - 
و مس ر بان فرار ده - ملایک از اثرن معنی نعچب 
دمودند - و سوال کردند - که دار خدایا! هیچ ت۴۳ وی از 5و 
تخس در باشد ۹ فرصول _ 45 بل ی آنش-۵بگر پرمددند -کهاز 
از آب مخت تر باشد ؟ فرمود - که بلي باد - گفنزی از بان 
مت در باشد ۹ درمول :۸9 بلی ص دق پنیانی + که بنی 
آدم کدد 5 جنابیچه رد متا رات د‌ هد - و بت یط 
ازان خبر نباشه 1 
حکارمت ۵۳ 
اب ی مال فراوان راومت - و در خدال خام خول 
!ان تصوز کرد ۳ ۹4 ژداده اژ هیا سال اخواهم 


۳ 


۳9 

حکایت 0۰ 
آوره اند که هرگاه شاه معمد هند و پارس را ثم 
کرد - و در تصرف خود در آون - اراد ماک مغرب که 
از مه کرد بود - فاسد مود - زنی 0 او حافر 
شد و کشت 5 در ضاع پارس رهزنان پسرم را که ند 5 
و مناعش بغارت بردنه - ملك گفت از ماک دور 
ق مت چگوذه داد گرونه شود ؟ ژن گفت شاه والی 
ایس ۹ دوز و دراز ده شد ؟ ملک +خذدیه - و 

بداد مظلومه رسد * 

حکایت ۵۱ 
ميمان پیری بودم در دبار بکر - که مال فراوان‌داشت 
و فرزدد‌ی خوبروی - شبی حکایت کرد - که مرا در «ه» 
عمر خویش «جز ای ذرزاد‌ی ندوده است - درخدي دردٍن 
زبارژگه اعت که مردمان عاجت خواستیی آن جا 
روند - شبیهای دراز درپای آن درخت لخد نالیده ام 


تا مر| اپ فرزنه بخشیده مت - شنجدم که پهر با 


زذیقان همی گفت - چه بودی اگر من آن درخت را 


۳ ۲ 
ديدي ؟ گفت بلی- ررزی بخان #خصی از قبیلهٌ بنی ثمدم 
فرود آمدم - و او ۵: رای گوه‌فند داشت - نی العال یک 
گوسفذد را بدشت - وپیش مر آورد - مرا فطعةٌ ازری خوش 
آمد - اخوردم - وگفانم - و الله اي بسی خوش امست - و آن 
شخص بیرون رت . و یک يك گوسفند را بکشت - و آن 
موضع را می #خت - وپیش سس می آررد - و *ن 
ازان خانه جون ببرون دم - که هوار شوم - دیدم - ۵5 
بیرون شاه خون بمیار رتخنه است - پرمیدم که این 
حدهت ؟ گفنند وی همه گوسفندان خود را بکشت - 
وی را ملامت کردم - که چرا چندن کردی ؟ گفت 
مبعان له ترا چون خوش آید چبزی که من .اک 
1 باشم - و دران ذیلی کذم - ایس زشت «برتي پاشه 
دره :ان عرب - پس حانم را پرسیدند - که ثو در مقابله 
۸ دای ؟ گشت ۷4 صل شذر هرخ موی و پانصد 
گوه‌فند فان پٍسص تو کردم تر باشی - گت هد ات ! 


ی فرحه داشت داد - وس ازااچه ۵|شدم از دسیاری 


.۰ ۳ 
حعکایت ۸ع 
آورد* اند که حضرت پوهف ( علیه السلام) درسالهای 
حسط پوت آن ۳۹1 در مصر پاد‌شاه پود - هر روز ضعدف در 
و زار در شدای - میب این حال از وی پرسددزد " 
جواب نداد - بعد ازان که بسیار اعام کردند - گفت 
و 
مرفی دارم نهاای - حکما گفنزه - شما مرض را ذغربر 
فرمائید - نا به معااچه مشغول شوبم - گفت - هذت‌سال 
اف ۹4 پر مسزد بادشاهی مذمکن بل 1 ام 9 زمام|خذیار 
رءا: ای مصردست لصف سس باز داده اند - و درین 
تم ل نت ذوصی تن در آرزوی آذست که او را از دان حو 
مب ر گرداذم وذه کرده ام - گفنند - ابر همه مشقت چرا 
می کشی ؟ گفت - موافقت عناجان و گرسنکان 
م یکلم و میذرسم ب 854 دک ۶ص شیی در ولادمت مصرگرسنه 
بالاد - دص آن شب سیر باشم ۴ ۳ به *باست 
گرذناری بو #۷ 
حکایثف ۶٩۹‏ 


حانم طائي را پرسبدند که هرگز از خود کربم تری را 


) ۳ 

بر افتاد ببچاره هد‌اندم جان در دا۵ - و معمار بسلاست 
بمانه - وارژانش جاگ در دامنش زدنه - و دعوی خون 
پیشن حاکم بردند - فرصود - که خو بها بگیرزد - که بیش 
از اجل ذه میرند - راضي نشدند - وسعي بیفاید: کردند - 
حاکم دانمت - که جیل را اجز جهل ننوار شکست - 
راعس را بغیر آهن نرم ننوان کرد - گفت که يکي از 
وارثان بر بام بر آید - و برسر ای مرد در آید - تا بمیرد 
و فتذه فرار گیرد - مدعیان عاجز گشنند - و لب از دعوی 

درو بسنند - و از مر خون او در گذ‌شنند * 

1 حکایت. ‏ ۷ع 

پادشاه یپ ری را به ادیبید|د وگفت-ایریفرزنددست - 
تربینش کی*+عانکه یکی از فرزندان خوبش - گفت فرمان 
بردارم «سالی چند دربی اورفیم بردوعي کرد :جائی نرسود - 
رپسران ادیب درفضل وبلاغت مذثهی شدند - ماک دانشمند 
رامو|خدت کرد - ومعائبةفرسود - کهوعده خلاف‌کرد‌ی - وشرط 
وا #چا نیاور‌ی - گفت بررای عالم ارای خداوند روی زمدن 


پوشیده: ذماند که تربدت یکسان است ولیک طدایع *خداف 


9 "8 
شد - و از خوان ما فان تذاول نموه - او را رنجانیس از 
مروت نباش . من" آن مال را بوی" اخشبدم 
۱ بگدار - دا برود * 
حعکایت ‏ ۵ع۶ 
آورد؛ اذد ک» یکی از مقربان داه تاه جرمی کرده دود - 
و در معرض تادیب و تعزبر انناده - ررزی آن پاد‌شاه 
با یکی از خواص دربارة آن مجرم مشاورت کرد - آن 


من - هگم 


سمداست کردهمی با فرمول - اکنون حون تو جلي 


مر نیسنی - کردار مس باید - که #خلاف گفذار تو باشد - 


ص‌ او را بفو هر - جه زگ گناد از بد مود عشو از 
مس نیک می نماید - و هرگاه که از کسی گذاهی ادر 
شد - تامل کند - و دائد - که بعغو خدا *عغاج است 
پسص باید - که عغو خود را از گنهگار دربغ ندارد - تا خدای 
عزو جل نیز عفو خود بوی ارزانی فرماید « 

حکایت 4ع 


آورده ادن که معماریت از بالای دپوار بر سر سرد ی 


:2 ) 
ذبرث یا خواح 8 تداریق -خورد 5 |ما هدر حشمگٌ زاینده 
است - و دولت پاینده - اگر هنرمند از دولت بیفند - 
ضِ ماد - که تهفر در نفص,خودش دولمت ااست بره کنیا 
که رو تَ عدر دید - و صدر دشیند ف( هفر اقمه حیدد ۳ 
و "دی برد #۶ 
حایت عرع 
آورده اند 45 بکوج از |مرآء مبلغي مال در #- 
کسی داشت - و ان کس در (دای ارت مماطات می 
2 1 مسر 
#عصل او ر بدانة خود برد نشدد می دول 5 ان 
کس بصرعي هرحده تمامذر (دماس کرد 29 مرا 
نزد |مدر بر - که سخقی راحب السرض دارم - :عخدمت 
خوان به نشمت - و آن مرد رانیز با خود بر سر خوان 
شا ۳ س‌ ۶ 
دج از "نیصح 
ئ" #۶ 
|فناد - تعصل ر کشت حون ار مرد میپمان ما 


نشاندد ۳ <ون طعا 


۳ ۰ ار 


) ۲۸ ۱(( 

حکایت ۲ع 
ادوایع هر ی از یه این رو ۱ 
پرای جر دد ن بباغی شر سدد اد ۹ ردص ن باغ خر را 
مد زد - و از زراعت پدر میکردند - ررزی دهقار پبوست 


شیری را بر خر بت و وفت شب برای حرددن 


فرسداه - ان خر هر شب با رات شند ر بباغ می ردمث - 
۲ رکة دس مین در۵ه گ یقدی وی 9 ( مق ف ۹۹ ادن 


شدرم آحهته < شجبی باغبان 1 اورا دیهد - و از : درس د بربالای 
درخشی روت سا در (ذنای آن مور که دران د نزدیکی 
دود - اراژ کرد - و خر دهشان نیز باراز در امد - و باف 


2د ون خرن گرفهت 5 باعغبان اورا دششاخمتا, - 


زدن 
و دانست که این کیست - از: درخت فرود امد - وآن 
خر ر بسیار ات زد براند * 
حکایمت ۳ 
حکیدمی پسران ۳۲ رد همی مدرد اد -65 ای حاذا ن چذر! 


هدر "]موزید كت ۹4 ماک و دولمت ددیا (عدماه ر دارد ۳۹ 


۶ ۸ 2 و 
سم ور در سعر ۱ خطر باشد ۹۹ دزد بیکبار 


۱۱۳۶ /) 
این همه کثرت خایق از بر چه |درید - مگر معناچ 
آفربنشض بود ؟ حواب داد - که خداي تعالیی ازهمه بی نیاز 
اسر را لا برای»چی ز [ریدهاست " اول 4 عمش 
پسیار بود 5 خوردد: بادسمت - دوم |نگه - رحمنش 


۳ 


رسیار دول - گذکار حی تایسی ۳ سدوم | نکه - حسن 


۱ 


و ددرتش دسدار بود - عاشق و دا می دایدمت * 


حکایت: ۱ |۴۶ 


حدصرت موسون ( علده | امسلام [ ماحات کرد 4 ال 


چ» خوش‌بودی - اگر چار چ.زبودي - وچرار چبز نبودی! 
زندکانی بودی - مرگ نبودي - بپشت بودي - و دوزخ 
دبودی ۰ تودگری بودی - و دررشی‌نبودی ۶ تددرستي 
بود‌ی - و بیه‌اری نبودي # ند| مد که اي مومی ! ار 
زندگی بودي و نبودی بلقاي ما که مشری 
شدی ۳۹1 اگر برشت بودی - و درزخ نبودی - از ءعذ اب 
ما که بدرمیدی ؟ و اگر تواگری بودی - و دروبشی 
نبودي - شکر نعست ما که گفنی؟ و اگر تذهرسنی بودی - 


و بیماری نبومی - مارا که باد کردی ؟ 


( 03 ) 
ازان 5 شد ؟ گفت - ازانمن _ گت - جون ثو بمبری- کرا 
بانند ؟ کف - پسر مرا گفت - ای ابراهیم ۱ جاني‌کهیکی 
درمبرید - و بکی پدررد می ]ید 5 خادی باشد نه مرای» 
حکایت ۳۸ 
از الباسی ۱ ع(ده السلام ( روابمشا مردگددن لوگ حون 
از سوت مينرمي ۹ گفنم ذه - دلگ ازان مبگریم ۳ که مرد؟ة 
باشم - و دپگران خدای تعالیی را اد کنند - و می *عردم 
باشم - خطاب آمد - 5ه ای ماک الموت ! د«ث از بزد؟ 
باز دار - که او زندگي براي باد کرددن من می‌طلبد « 
حکایت ۳۹ 
انلاطون وقنی زاهدی را دید که میگفت - خداوندا ! 
[ مر[ از دوسنان سس 1۹ دار - (۶اطون گشی اي زاهد ۱ 
این 4 ۵دء اسب 1 میگوئی ۹ ژاهد حواب ۵(۵ - |حنراز 
۳ ی ۳ 
از دشمدان ممکی اس - [ما از دوسنان «مکن ند سس ‌# 
حکارت ۶ 


شخصی از مرشه کمل پرسید - که خدای تءالیی 


)( ۱۵۷ 


<پان پیحم بردی - و جهار رن از دید م ی کرهی 


کت ای پدر ! جبرئیل امد مرا خبر دا۵: است - که 


لها 
مردم ازآتش دوزج امان تیا بدد 1 الک که در دذبا 
از خیف حق 1 ومنه گریان باه - زکربا ( علبة العلام ) 
چوی این خر بهنید - زار زاربگریست - و گفت - ای 
پمر ! گریه کن جندانکه مینوانی 
کات ۳۷ 

ررزی آبراهیم اد هم بر در مرای خ ریش زشسدة پول - 
و غلسان نزد او صف زد؛ - ناکاه درویشی درآمد با دلقی 
۲ اذیانی و عصاني خوا مت کی در سرای ابرهیم رو - 
0 4 اب 2 خانه داد‌شاه بخ است - ده خان ۲ 


ری ام - ای ابراهد, - اول ازان 45 


و و 


([ ۶۲ ۲ 
۱ ۶ ۱ 1 4 پر 2 
دال وه .۵ ر یت- 07 پم كت بارد ۹1 د خوشاو ‌ دبگر 
بنغزیت شم آ یاه + 


حعایت ۳9 


شخصی را زیر درخني نشم له دید - پرسید - که باد: اه 
ایس ملک حگونه مت - ظالم ‌- 8 عادل ؟ کشت - پسیاز 


ظالم است - پادشاه گفت - مرا می شناسي ؟ گفت - ذه . 


سلطان ادن ماک - آن ‌ رل و ۵ ۳۹ 


پاد‌شاه گت - هز 7 


1 


و پرمید مرا «یدانی ؟ پادشاه گیف - ده گفوت وسر 


و سول | گرام ۳ هرماه ۸ روز دیواذ : مچشوم ۹ آمروزیکی 


اژان سه روژاست - پاهد‌شاه !خندید - و اور هد نات » 


حکادت ۳۹ 


چادان گریست - که بر هردر رخسارة مبارکش در نهر 
(ذک پیدا شد - روزی پدر بزگ وارش حضرت 
زگریا فرمود::- ۱ که اي پضر:! مس بزاری . شبیا از 


۱ ۲۳ )) 
:ود در ۰ - و ریب 21 تم مبارک دم ف 
خلامه خون که دربدن [هوان باشه - مشک گرده ‏ 
حکایت ۳۳ 
و آسمادمت - همه برای مر ات - خ۵| مر میار بزف 


ی ۰ ِ ۰ ۰ ۰ 
|فریث - دران انا پشه پر بددی ار دشستا -و گفت 


ءِ- 


را چنین غرور نشاید - زیراکه هرچه در زمین و آسمان 
امت - خدا برای تو آفریه - آما ترا برای می -ندانی 
که می از تو بزرگثر ام ؟ 
حکایت ع۳ 

درویشی بدر خانة ردت - و پار؟ نان خواست 
دخلرکی درخاده بود گفت - ان مدا ندست - دردیش 
مهنی نک طلبید - دخثر گفت - موجود ندست - باژ 
جرعهٌ [آبی طلب کرد - گفت - سقا هنوژ آب نیاورده - 
پرسید که مادرت کچاست ؟ گشفت بنعزیت یکی از 
خویشاوندان رفنه امت - درریش کشت - چنیس کمن 
۳ 


۷۳ ) 
حکایت |۳۲ 
مردی برای دید خصی بخانهٌ او بوفت نیم روز 
آمد . آن شغص در خانه خود از را غرفةه میدید که 
ایری مرد می ید - بنوکران خود گفت - هرکاه بیرسد که 
صاحب خانه جامت ؟ بگوئید - که همین زمان (خانٌ 
کسی مپمان رفنه امت - همان وثت او آمده پرسید که 
صاحب خانه کچاست ؟ گفذند - همدی ساعت بدرون 
رفنه است - گفت>چب احمق است که دریی وثشت گرما 
از خانه خود رفثه است - صاجب خانه مر از درلجه 
بر آورده گفت - احمق د نوی ک رز وت میگردی - من 
در خانهٌ خود خوش زشسده ام » 
حکایبت: ۳۴ 
تقو اند قفتزهوان بط یی تا سا ۱ 
خوردن کیاه ,نا پاک مت نه‌وده بتناول اندکی 
از خاشا ک بگذرانند - و شب چپل و یکم از آخر شب 
زر «موي مشرق آورد: مذنظر باشنه - دمی که جع 


صادق بد‌مید‌گراید - و بادهعری در وژیدن ید -آر باد را 


7 ۳ ) 
بزگ 11 از و ده دسرست خوبشان ری صادر 
شاه - از > وت سس دذرسددی و نزدیکا ی آمدی 0 
موه عقوت تو - اوان جر تو را وله - مرللی ملث تخس 
آو را دسذد ید - وگناهای او را عقو فرمود یکی از معرمان 
ملک ازو سوال کرد که بر چنی خصه‌ی فادر شدی - 
و ازو اننقام نکشبدی - و سس او فریفنه شدی - گفت 
نه چذیی امت - با خود تامل کردم که اگر اژو اننقام 
کشم ‌ ی شاد سول - و تشفی وایه - و اگر عقو 
کذم - دل # شاه گردد - و مرا نیک نامیی دنیا و ثواب 
عقجی حاصل ید » 
حکایت سم 
نقاشی در شبری رذت - و آ"جا پيشة طبابت آغاز 
کرد - بعد چند روز #خصی از وطن اد دران شهر رمدد - 
او را ۵یه - ملد که حالا حه پدشه مکی ؟ 
2 انم لا 2 ور 23 موف 
گفنن طبایت 3 پرسدد حما ؟ کت از برای آنکه ت اگر 


دریس پدشثه دشصیدری میکدم 2 تصاوکت آن را ی بوشد ۰ 


)۰ ۳ 


جور حضرت عزت ظفری که و دوست مدداشنی - بذو 
ارزانی فرموده - عفوی که او دومت میدارد - بجای آر- 
پادشاه اپ سخی را پسندید - و او را آزاد کرد « 
حعایت ۲۸ 
پادشاهی از #جمی پره‌ید که حند سال از عمر من 
بافی ست - گفت ده مال - پادشاه بسبار متغکر گردید - 
ر ههچو بیمار بر بستر انتاد - وزیر عاقل بود - مفجم را 
رو بزوین پامتاه طابید و هرسید 2۳ جفت سای ۰ 
بافی ست - گفت بست سال - دزیر همان که 
شمشیر مفچم را رو بروی پاد‌شاه بقنل راید - پادشاه 
خوشنول گردید - و حکمت وزیر را پسندید - و باز خن 
هد تن دشنید * 
حعکایت ۲۹ 
آورده اند که یکی از گنبکاران نزدیک صلعی از ملوف 
عرب آمد - و حال[نکه چند کس را از افربای ملک کشه 


ود - ملک گغ تِ_ جرات ات ک: با ژحود گذاهای 


[ ۳ ۲ 
سلطذت ملک را خراب مبکنی - *جوژه جواب داد که 
ناموس ملک بظلم می‌شکند - نه بعدل - و بنای سطوت 
بادشاهی بجیل خراب میشود - نه بعقل - و مر آچه 
میگذم - برای نیکذامی پالشاه میکنم - و خوب فرجاصی 
ار می طاجم ۰ 
حکایت ۲4 
نا پبنانی در شب تار جراغ در دست و حبوی 
بر درش گرنند در بازار ردنت شخصی از وی پرسدد - 
که ای احمق ! رز و شب در چشغو یکسا است - 
به چراغ ترا فایده حیبست ؟ ذابیفا خندید - و گفت - این 
حراغ برای ص ندست - بلکه برای یت - تا درشب 
تار سبمی مرا نشکنی * 
حکایت ۲۷ 
آررده اند که پاد‌شاهی بر دشمی خود ظفر یانت - 
و او را اسیر کرد: در معرض عناب باهش + پادشاة 
رسد که خود را چون "نی یابی ؟ جواب "03 


که خد| حجیبزی دوست مبداره ۹ 1 عقو امت - 


و ) 
که ازیری ک مس ۶0۵ ۹1 چهکار آید گکه دوکسص او ر دالای اسب 
سوارکنژد - پدرحون ایری هتفر بش اد دگامت - آری‌درکص باره 
که اور( سوار کنند - اما «زارکس باید که اورا فرود آرند « 
حکایت ۲۶ 
درریشی دزد خواح خدلی آمرد و گفت حِ پد ر مس 
و و ]دم است - و مادر حوا ِّ دس ما و شما برادر باشدم 
و ترا این همه مال است - گ رمرا سمت برادرانه دهی 
چه شود ؟ خواجه علام خود را گفت که یک فلوس وی را 
بده - گفت ای خواجه ! جرا فسمت برابر نمیکفی ؟؟فت 
خاموش 1 ر برادران دیگر شخودد (ر رن ندز بلو دمی مهب # 
حکایست ۵ ۲ 
آورده اند که ار زد ی کار وق مر داشت ی هر صیاح 
آدرد‌ی - ودرین در وقت آن کار بر رری فرشم‌ای ملون‌که 
در پیش ایوان نوشبروان ترئیب پاننه بود - مبگذشت - 
ررزی یکی از ندسا گفت - ای پیر زن ! ای حرکت 


۷ 
کرد: ات - نوشیروان فرمود 5: کمی برمردم کوناه با 
عنم ننواند کرد - بلکه او ستم کند - و تو کوتاه قدی - گفت 
ای شاه ! آن کس که برس منم کرده اسث - از من 
کوتاه ثر امت - نوشیروان تچسم فرمود - و داد او بدا * 
حکایت ۲۳ 
اعرابیی شنری گم کرده بود - عوگند خورد که چون 
دیایم بدک درم بفروشم جون شب یافت - از سوگذد 
9و بشیمان: شد,:>- گربه در رگردن.. غنر [بمی: - و 
پانگ زد که شذر را ببک درم میفروشم - او گونه را بصد 
درم - اما از یکد پگر جدا نمی فروشم - منیا در[ اعا 
رسید و گفت - چه ارزان بودی اگر اي شثر را این 
فلاده درگردن نبودی ؟ 
72 
حکایت ۲۳ 
آورد» اند کهیکی از مبارزان عرب پیر ناده بود - و باوصفب 
شعف ر پیری قوت داش برها برد - ررزی معرکا پیش 
[مد مبخوات که سوار اسب شود - دو کص بازوي او را 
گرذنژه تا موار هد ناگله بی خرهی از راه طع و طنزگفت 


۸۰ ۳( 

حکایت ۹ 
شیور ي گود‌پند کسی بگرفت - و !خانه زورد: دبع 
کر - ما و3 ک» بی جازت خاوندش در تصرف 

1 ۹ ۳ 
اوردی - در روز حشر ماخوذ میشوی مات مک 
خواشم شد - گفت گو-یند خود حاضر امده گواهی 
خواهد داد - گفت هرکاه خود خواهد آمد - گوش 
گ فده حوالمٌ خداو دش 4 هم دمود »4 

حکادمت ۳ 
آزرده اد که حص.رت دم ( علده | للم ) جون در 
دربشمت گندم تداو [ ن دموث او اجاسعا] ک بو یل بول از د ِ 
او فرو ربخ ت - و اجب و راست میگراخث وی - 
ما مبگریزی ؟ کت ذ 


و کجا توان گردخت - اما از خطای خود شرم میدارم « 


حکایت ۲۱ 


آوركه اند که مردی کوتاه قامسکب در پیش 


اوشیر ان دواد خو 1 ط ر گت کسی دح ری هام 


ز ۵ ) 
۷ اد 5 درل شم ل # 
وی ات یه وه 
حکایت ۳ 
اندام در حوض در آید - نظر در کدام جانب نماید ؟ 
گفت اگر دیا دول - لحاس حامه و دسدار 0 نظر 
دارد - گفتند جرا ؟ گفت تا دزد نبرد » 
و م4 کب 
حکایت ۷ 
یکی از بزرکان تن در راهی مدرامت که ی طشی پر ژ‌ 
خاک ونم آزن بزرت راخت - وی آزان ذر دجبد 3 پر سدند 
۹۹ ۳۳ ازدن ی ادبی ردع درد« دشدی ؟ فرموث حدیا 
از شخضصی ۳۹۹ مسعق 1: نس ! تاتقتیت و 3 ژ خاکصدرم کت یل 
حکادت ۱۸ 
کسی از حکیمی پرسبد که پيرابٌ ساطنت جدست؟ 
کشت ٩‏ در عزت زدسدی د رخ عزت را ج ۳3 نگ توان 
داناسی ۳ کشت خوار د|شذی 7 ه‌ رکه ژر در نظر او خوار 
است - همه کس او را عزیز و مکرم دارند - و هر که زر را 


عزبز دارد - هه‌گنان ار را خوار و بیم‌قدار شه‌ارند ه 


0 
زد خدمت ببوسید ر گفت - ای خد ارند روی 
زمین ! اگر زوال نبودی بنو چون رسیدی ؟ 
حکایث ما 
ررباه چم با مادر خود گفت - مرا حیلةٌ بیاموز که 
چون بهشا کش سگت درمانم خود را ازر برهانم- گفت‌آن 
حبلة فرار و ام - اما بهترین یه نت کهدر خانةٌ 
خود نشینی ۰ 
حکایت ۴۶| 
درریشی برهنه خواجة را گفت - اگرصی بدر خانهٌ 
تو پمیرم مرا چه کنی ؟ گفدت ترا کف کذم - گفت مرا 
در زندگی پیراهفی بپوشان - و چوی بمیرم بی کفنم 
در خاک سوار - خواجه (خندید - و ار را پیراهنی داد » 
حعایت ۱۵| د 
آورد: اند که -لطانی در زمان سلطذت خود مبفومود -, 
5 جهء نیکو دوسنانند بسا بدرهای 6۳۵ مامی 
رنه و میگویخد - که شما هیچ مدا رید -که پمابده‌ید تا برای 


شما بی مزد بر داریم - و بسرای اخرت بریم و ]چا ده 


)۲ 
کات 9 
گفزند در خواب است - کشت باو بگوئید ۳ و که ایفعدر 
حعادت | 
آورده اند که توانگری واعظی را در مجلص وءظ 
و ۰ 
وطیی انگشثری ایثار دول ۹1 نگدن ندمت - و ملنمص 
۳ 5 م 
دعا گردید - واعظ بر زبان آورد که خدایا ! ایرن توانگر را 
آوره« ازد که از حضصرن ءدجسی ( علده السلام ) موال 
کردند که *خت تربی همه حیزها حنست ؟ حواب ۵(۵- 
ی حدم رت بحه حالس از و البی ایمی 
توان شد - فرمد - که ثرک غضب خویش » 
حکادت ۱ 


باد‌ناهی در اذفای حکابت با وزیر خود گشت - اگر 


‌ ۰ ۲ تا ۰ 9 
باد‌شاهی 9 وان دوم( 0 ۸ ۳ بودی؟ وژیر‌دانا دوث ت 


)6 
دکادت 0 
عاذلی ۳ پرسدددد تبطلاق (دعت کدست و لف .کستا 


جل مل ؟ گشت - نیک (خت 111 خورد و کنامش - 
۱ 3 ی چ‌‌ 
و بد ؛خت ادکه مرد و هشت * 


حزاست " 
لقمان را گفننه ادب از که آموخنی ؟ گفت از 
رن 5 هرچه اژ ایشان در نظرم نا پسند امد - اژان 
پرووز دردم « 
حکاد مجه ۰ ۷ 
گیفت فقوت دل گفت حرا فوت دست نمدگوثی ٩‏ 
حکایت ۸ 


1 


د|دشم‌ددهی زده بود و بی حرمدی مدگرد - گذودت ابر این 


0 


۱ 
بسم الله الرحمی الرهیم 
6ص 
حدکیت | 
لقمان را گفنند - که حکمت از که آموخنی ؟ گفت از 
ذابه‌فایای - که تا حای بینند پای نه نبند * 
حکایت ۲ 
پسر شخصی در چاه افناد . آن‌شخص گفت ای‌نرژند 
مزیز ! جائی نرری - تا دلوو من ببارم « 
حکایت ۲ 
بزرگی گفةه - آچه ررزی مر بود - هرچند از وی 
گرخدم در من آو بخمی -و آجه تصیب مري نبول - 
چندا یه در وی 3 دم از من گراخت ۰ 
حکایت ع 
از اسکندر پرسبدند که پدر را دومذرداری با سنا ,1 
گفت سناد را - زیرا که پدر مبب حیات فانی افدت - 


و يب 
و معلم سیب حیات بانی » 


۰ 
۳ ۲ ۱ 54 ِ ۱ 1 


۱ ور ی ۹ ۳ ۳ زا 
هو 0 4 کم و 1 ات 
2 ود 


ارت ول 


دمدر «وم 


۳ له 


بت 
مدرگ کلکده که باعدمام جذاب #+جرو ام ناسو لیس‌صاحب 
بهادر رای تعلدم اطغال 3 حماءنبای انگلو چرس 


قبدارت‌شسی مفعلقه مدرمه مد کوره تاادف شده سایقا 


۰ 


اب گرد‌یده بود 


۰ 


۳۹ 


تکوس 


کلکده سقه ۱۸۹۸ ع 


عقود نارسی لیص صاحبت 


مجر موم 


من صبیان 


۹۹ ۸ 


مت 
مولری سل تقضل حسد ن *رحوم سایق فاره ی معلم 


مدرسة که پاهنمام حذاب مذجر ولدم ۳ دامو لدس صاحب 


:در برای تعلیم اطفال پائبن جماعنیای_انگلو پرشی. 
یپار‌نری متعاقه مدمه مذکورة تالدف شده سارغا 


چدٍ 


زار چاپ گردیده بود ‏ 


4 ِ بدا ۱ 


ازع بریهنی چاپ شذ 


۳ 


کاکدد ش۸ ۱۳_۹۸ ع‌ 


سس 


5 


1 1 
۳ 9 9 


تا 9 
۳ س 5 

۳1 ۱ 

0 ۳ 


۴ ۲ 0 ۴۱۴۸5۲ 
۲ ۲۲۱5 ۴2۵۸۸ 5۱۴5 ۵۶ کووای 


۱0۱۱۱۷۶۶۸5۱۲۷۲ 0۴ ۱ ۷ 


0مصحط( روموت لنباو2 1218 1 
صورط نو ومصفطولیم0 و65 
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